پيوند دين با سياست
رضا شيرازی 
آذر ماه 1389
قبل از هر چيزی لازم است که به دو امر مهم اشاره کرد.
نخست آنکه تبيين و موشکافی مبحث پيوند دين با سياست، موضوعی به غايت مهم  است. زيرا دين مروج نظام ارزشی و اخلاقی ست و امر سياست با کشاکش نيروهای سياسی و مسئله قدرت پيوند دارد. لذا اهميت موضوع از يکسو و پيوندی که دين؛ با نظام ارزشی و بالطبع با فرهنگ و اخلاق اجتماعی دارد و سياست با ; .روابط اجتماعی و بالطبع قدرت رابطه دارد، باعث پيچيده گی موضوع می گردد. لذا در تحليلی که ارائه می شود، تلاش خواهد شد که پيوند اين دو را به ميان آوريم و اميدواريم که متفکرين آينده مسلمان با توجه به ميراثی که نحله چپ مذهبی طی دو قرن از خود به جا گذاشته گام های موثرتری برداشته و در روند بهبودی و بهروزی زندگی مردم جوامع مسلمان نشين موفق شوند.
موضوع دوم که اشاره در مقدمه بدان ضروری ست. اين است که به علت اصل حرکت بطئی جامعه و تغيير و تحولات کمی و کيفی در سطح کشورمان و تقابل نيروها و جريانات و رشد و تعميق تضادهای اجتماعی، چالش های خرده فرهنگ ها و عمومی تر شدن نيازهای واقعی همچون مطالبات صنفی و حقوقی و سياسی در سطح کلان در ايران، حاميان و پيروان هر نحله و طرز نگرشی را متقاعد کرده است، تا در هر دوره مباحث کلان « شکاف دولت_ ملت، سنت _ تجدد، چالش طبقات فرودست با طبقات فرادست ، تمرکز قدرت و استبداد و آزادی و رهائی را دوباره مورد کنکاش قرار دهند. زيرا نيازهای جامعه، شکست ها و پيروزی ها در جبهه مردم و ملت و طبقات فرو دست، سطح رشد آگاهی و تاثير طبقات متوسط و فرودست در جنبش ها و چالش های اجتماعی و بوجود آمدن گفتمان های نو و جديد و چگونگی تضعيف نيروهای واپسگرا و زايش چشم اندازهای نو همه و همه نيازمند آن است که شاخص های اصلی که هر نحله بدان تکيه می کند، چند باره به دور از احساس مورد بررسی عقلی قرار گيرد. در همين راستاست که بحث از دين و پيوندش با سياست برای ما که خود را منتسب به نحله چپ مذهبی می دانيم، معنا و مفهوم می يابد. 
ياد آوری امر مهم ديگری هم دور از فايده نيست که در پيوند دين با سياست حلقه واسطه ای وجود دارد که بی توجهی بدان باعث خواهد شد که به درستی اين پيوند به لحاظ نظری و تئوريک و ما به ازای فرهنگی و حتی اجتماعی آن آشکار نشود و آن چيزی نيست مگر مسئله اخلاق. در اصل بررسی پيوند سه مقوله ؛ دين،اخلاق و سياست باعث می شود که ما بتوانيم تمامی شکاف ها و تضادهای که در بالا از آنها نام برديم، در چهارچوب نظام ارزشی، وجدان عمومی و قدرت سياسی، علت يابی کنيم. 
نظام ارزشی ؛ساحت دين 
برخی از متفکرين و فلاسفه در عصر حاضر تصريح کرده اند که اديان و بويژه اديان توحيدی و يکتاپرست که زادگاه اصلی اشان در شرق بوده است سه ساحت را برای حيات بشر در نظر داشته اند؛
عرصه جهان نگری،( راز جهان، قدسيت هستی، معنا در وجود، ) 
ساحت جامعه نگری، ( خير و نکو بختی جمع و اجتماع، رهائی انسانها از بندگی اربابان قدرت، ثروت و معرفت و مروجان جهل و خرافه) 
بينش انسان شناسی ( فلسفه خلقت؛ اصالت انسان، خداگونگی انسان ، امکان سيلان استعدادهای وجودی خويشتن، خود آگاهی انسانی)
به نظر می رسد که اديان توحيدی در سرچشمه و در آغاز تولد و زايش خويش، سه عرصه جهان نگری، جامعه نگری و فلسفه انسان را در بطن وجدان بشر بخوبی حک  کرده اند. و شايد قدمت چند هزار ساله اديان يکتاپرست و توحيدی از اين امر حياتی ناشی می شود که بنياد نگرش ساحت های؛ جهان، جامعه و انسان را بدرستی پی ريزی کرده اند. زيرا برغم تغيير و تحولات بنيادين در روابط اجتماعی و پيشرفت های عظيم و غيرقابل تصور در عرصه های علوم طبيعی و اجتماعی، می بينيم که شالوده و مبانی اديان توحيدی همچنان سرشار از معنا و جهت گيری اشان ، معالم راه انسان امروز است.
 اجازه دهيد ياد آوری کنيم که يک اصل بعنوان شاخص عمده و تعيين کننده  امروزه در عصر ما همه فهم است که وقتی از مسيحيت يا اسلام و يا حتی دين يهود بحث می شود سه مسئله را می توان  به خوبی از يک دگر جدا کرد؛ 
يکی « دوره و زمان پيامبران ابراهيمی» که  انسانهای هم عصر خود را مخاطب قرار داده و پيام اشان را در گستره همان فرهنگ و عصر خويش بسط داده ند.
مسئله دوم تاريخ اديان توحيدی ست. در روند تاريخ اديان توحيدی صدها نحله فکری، دينی، عرفانی، فقهی و فلسفی زاده شده است. که هر يک از نحله ها بر اساس گرايش خويش بخشی از تاريخ را رقم زده اند. بعنوان مثال دو جريان اشاعره و معتزله و يا نحله های عرفانی، فقهی، کلامی و فلسفی در تمدن اسلامی، به خوبی برداشت ها و تلقی ها و تفاسير خود را از متن قرآن، سيره پيامبر اسلام، روشن و آشکار کرده اند. و هيچ عقل سليمی ممکن نيست که تاريخ اسلام را با خود اسلام که همان متن قرآن و سنت رسول اکرم هست، يکی پندارد.
مسئله ديگر پيوند و رابطه دلادل متن قرآن با مخاطب و مخاطب با متن قرآن در بستر زمينه های اجتماعی، فرهنگی و طبقاتی ست. بدين معنا امروزه ما وقتی که به قرآن رجوع می کنيم بر اساس دانش و بينش و تجربه معنوی و درونی که اندوخته ايم به سراغ متن می رويم و آنرا به خوانش درمی آوريم. و تفسير خويش را بر اساس همين بستر و نيازمندی امان ارائه می دهيم. 
اين سه کانون و سه حوزه را يعنی؛
 رفرانس و مرجع اعتقادی. 
 روند تاريخی دين در بستر فرهنگ های متعدد.
 تلقی ما از دين درعصر حاضر. 
عدم تفکيک اين سه عرصه ناشی از ناآگاهی ست. حال آنکه ما چاره ای نداريم مگر اينکه برای تغيير و تحولات بنيادين در عرصه های فرهنگی و اجتماعی به چنين تفکيکی دائما تاکيد کنيم. زيرا برخی از گرايشات فکری که ظاهرا مدرن هستند همچون گرايشات واپس گرای فقهی به دين بعنوان يک امر کلی و ايده اليستی نگاه می کنند و چنين تلقی را ترويج می کنند. حال آنکه اگر دين را از بستر فرهنگی و اجتماعی و تاريخی اش جدا کنيم. از فهم و جان کلام دين که مسئله شناخت شهودی و عقلی ست فاصله گرفته ايم. 
ظاهرا چنين به نظر می رسد که برای درک و فهم جهت گيری انسانی و اجتماعی پيام توحيد و پی بردن به سه ساحت دين، شاخصی که در بالا از آن نام برديم می تواند به ما ياری رساند. زيرا سه موضوع ريشه گرفتن پيام در يک فرهنگ و يا به تعبير و تفسيری ديگر زايش نگرشی نو و جديد در چهارچوب يک فرهنگ مشخص و به منصه ظهور رسيدن متنی جاودان که در اسلام همان قرآن است و صيرورت آن در تاريخ و زمان و بوجود آمدن نحله های گوناگون در تاريخ، روند حيات يک دين در سير تاريخ و در برخورد با فرهنگ ها و مناسبات گوناگون پيام اش چهره های متعدد به خود می گيرد و حتی مضمون و مفهوم و معنای پيام اش جلوه های گوناگونی را منعکس می کند. که در عصری ديگر به دليل تغيير مناسبات اجتماعی، تغيير دغدغه های فکری و فرهنگی ، زايش نيازهای نو و تازه، تحول در ترکيب طبقاتی جامعه ديگر ممکن نيست که بتوان از آن جلوه های تاريخی ناشی از آن پيام، پاسخ به نيازهای عصر حاضر داد. بنابر اين امروزه قرآن پژوهان و بويژه متفکرينی همچون مجتهد شبستری در ايران نصرحامد ابوزيد مصری به خوبی در آثارشان کوشش کرده اند، توجه ما را به خوانشی نو از قران جلب کنند و مخصوصا به مسئله رابطه مخاطب با متن تاکيد وافر کرده اند.
ظاهرا چنين به نظر می رسد که متفکرين منتسب به نحله چپ مذهبی طی دو قرن به اين امر حياتی و رهائی بخش تاکيد کرده اند که هر نسلی در هر عصری می تواند خوانشی جديد از قرآن ارائه داد. زيرا نيازهای هر نسل متفاوت است و مسائل اش با نسل پيش می تواند تفاوت داشته باشد. بهرحال خود اسلام يعنی متن جاودان قرآن و سنت رسول اکرم با تاريخ اسلام نه هم سنگ هست و نه خردمندانه و عقلانی ست که تاريخ اسلام را با خود پيام قرآن يکی پنداريم. زيرا به تصريح همه محققين از زمان زايش تمدن اسلامی تا هنگام زوال آن چند جريان اصلی کلامی _ فقهی ، فلسفی _ عقلی و عرفانی و احساسی، افکار و ايده های تمامی مسلمانان را تعيين کرد. و به تعبيری ديگر تاريخ فکر اسلامی را اين سه نحله در تمامی مراحل از آن خود کرده و از آنجائيکه اين نحله ها تا حدودی در فرهنگ های جوامع مسلمان نشين ريشه دوانده است همچنان انديشه و فکر و اعتقادات مسلمانان را تحت تاثير خود داشته و دارد. حتی با وجود آنکه تمدن اسلامی قرنهاست که نابود شده است. اما همچنان ذهن، فکر، اعتقاد و روح و روان مردم مسلمان را به نوعی از انحاء به نحله غالب درتمدن اسلامی بويژه نحله های  فقهی_ کلامی و عرفانی_ احساسی معطوف مانده است. همين جا بايد اضافه کنيم که جريان غالب در آن روند و نحله ها از آن نحله فقهی و کلامی بود. به همين دليل وقتی که شما به دور افتاده ترين روستاهای کشورهای مسلمان نشين مثلا ترکيه مسافرت می کنيد در مساجد و يا معابد مذهبی مسلمانان کتب متکلمينی چون غزالی يا اگر به مناطق دور افتاده ايران سفر کنيد از همه گير شدن آثاری همچون ديوان حافظ شيراز متعجب خواهيد شد. 
بهرحال کشاکش و جدال تاريخی اين سه نحله هر چند که جای پژوهش های گسترده ای را می طلبد اما امری که در اين تحليل ما بدان تکيه داريم آن هست که در آن روند به دلائل گوناگون نحله فقهی غالب شده بود و به قول متفکر و فيلسوف مراکشی آقای جابری تمدن اسلامی در اصل تمدن فقهی است. زيرا انديشه فقهی طی چند قرن در تمدن اسلامی چنان فربه شده بود که به فلسفه بعنوان جريانی عقل گرا مجال نداد و يا اگر نحله عرفانی توانست در مقابل جزم انديشی بينش فقاهتی بعنوان يک جريان مغلوب دوام بياورد به دليل ارائه برداشت ها و نگرش هايش در غالب ادبيات و شعر بود.  به هر حال هم اکنون هم شاهديم نحله فقهی همانطوريکه در تمدن اسلامی غالب بود و دو نحله ديگر يعنی عرفان و نگرش عقلی و فلسفی را در حاشيه قرار داده بود امروزه هم با توسل به جزم انديشی که در جوامع مسلمان نشين مولفه فرهنگی قوی است نه تنها خود را حفظ کرده است بلکه بطور مستقيم و غير مستقيم در سرنوشت بيش از يک ميليارد مسلمان در کره خاکی نقش ايفا می کند. برای درک همين مولفه می توانيد به زيارت خانه خدا هر ساله که ميليونها مسلمان شرکت می کنند نگاه کنيد تا به درستی پی بريد که نگرش فقاهتی چگونه توانسته هست تمامی شعائر و مناسک و اداب مذهبی مسلمانان را تماما در چهارچوب برداشت خويش محصور کند و پيام رهائی بخش توحيد را آن چنان تغيير دهد که همه شرک را توحيد پندارند و ريا و حليه گری را ايمان نام نهند و فرد پرستی را خدا پرستی پندارند. و يا وقتی که با تکيه به اين بينش يعنی نگرش فقاهتی مسئله امر سياست و کسب قدرت سياسی مطرح می شود می بينيم که پيروان اين نگرش برای تحقق ايده های واپسگرای فقه و فقاهت، نه تنها تمامی دست آوردهای بشری را در حوزه حقوق بشر ناديده می گيرند حتی پا را فراتر گذاشته و تقلا می کنند که احکام عقب مانده فقهی را در حوزه های اجتماعی و سياسی و فرهنگی با اتکاء به زور و فريب در تمامی اندام جامعه اعمال کنند. بارزترين نمونه اين امر را شما می توانيد در قوانين جزائی ايران امروز مشاهده کنيد. در اصل فاجعه مسخ نگرش توحيد به هستی و اجتماع و انسان را انديشه فقاهتی با تکيه به احکام مذهبی و عبادی در قالب و چهارچوب پاسداری از احکام شرعی، بی معنا پنداشتن حقوق انسانی، توجيه روابط ظالمانه و بنده پرور عملی می کند و حتی بدان چهره تقدس می بخشد.
بهرحال سه ساحت؛ متن قرآن و سنت رسول اکرم، تاريخ اسلام، نگرش بدان متن جاودان و سنت پيامبر در عصر حاضر را بايد بتوان به درستی از هم تفکيک کرد زيرا عدم تفکيک اين سه حوزه و ساحت ما را با پديده ای روبرو می کند که مسئله را بطور ايستا ببينيم. زيرا بينش ديالکتيکی ما را ملزم می کند که سيلان يک اعتقاد، فکر و نگرش را در رابطه با زمان و حرکت و پراتيک مد نظر قرار دهيم.
زايش نحله ای جديد 
 در عصر مدرن يعنی از اواخر قرن هيجدهم در کشورهای مسلمان نشين کوششهای متعددی در هند و ترکيه و ايران و مصر در حوزه پالايش و بازسازی فکر دينی و زايش  برداشت های نو و تازه از متن قرآن آغاز شد که در تمدن اسلامی وجود نداشت.
سيدجمال از يکسو و از طرف ديگر دهلوی در هند و بعدها علامه اقبال لاهوری از جنبه ديگر وجه ای از برداشت از اسلام را به ميان آوردند که در سه جريان و نحله موثر در تمدن اسلامی که از آنها با نام های نگاه عقلی فلسفی، فقهی کلامی و عرفانی احساسی نام برديم وجود نداشت. به تعبيری شايد بتوان گفت که درتاريخ اسلام برای نخستين بار در کشورهای گوناگون مسلمان نشين متفکرينی که هريک برخاسته از نظام آموزشی جديد و اکثرا فارغ التحصيل دانشگاهها بودند ، تاکيد وافری به برداشتی از اسلام داشتند که نگرش اجتماعی در آن با اهميت تلقی می شد و چنين چهارچوب اعتقادی تمامی ارکان اسلام سنتی را به چالش می کشاند. زيرا در اين خوانش جديد از اسلام دو عنصر فلسفه انسان و اجتماع تمامی اعتقادات و احکام و باورها و سنت های مسلمانان را دگرگون می کرد در اين نوع از نگرش؛ عبادات، احکام، شعائر دينی، سنت های مذهبی تماما بعنوان نمادها و حتی ابزارهای تلقی می شد که مسلمانان با تکيه بدانان از بندگی زر و زور تزوير رها شوند و به معنی عميق کلمه به پيام اصلی قرآن که همان توحيد هست نزديک شوند. اين نحله جديد در اسلام تنها و تنها به يک مبنا و شاخص تکيه می کرد و تمامی دستگاه نظری فکری و اعتقادی و حتی ايمان مسلمانان را به توحيد ارجاع می داد. هم به توحيد اجتماعی يعنی برابری انسانها و هم به توحيد انسانی يعنی رهائی و آزادی انسان از بندگی هر چيزی که او را به اسارت می کشد و به بندگی فرا می خواند، رهنمون می کرد. 
اين نحله جديد که ما آنرا بعنوان اسلام اجتماعی و انسانی که رهائی بخش از تضادها هست نام می بريم  هم متن قرآن را و هم سنت پيامبر اسلام و حتی تاريخ اسلام را از بعد انسانی و اجتماعی مورد کنکاش قرار داده است. اين نوع نگرش که بعدها به نحله ای مبدل شد باعث گرديد که قشر جديدی از دين مداران و مومنين پا به عرصه حيات گذارند. که در همه جوامع مسلمان نشين کم و بيش ما امروزه با روشنفکران مسلمان روبرو هستيم. در گام نخست اين نوع نگاه به اسلام، تاريخ اسلام، را از يکسو و دلائل زوال تمدن اسلامی و علل عقب ماندگی جوامع مسلمان نشين را نقد و ارزيابی کرده اند _ همين جا بايد ياد آور شد که آثار مستشرقينی چون هانری کربن و ماسينيون و برگسون و حتی بزرگانی همچون نيجه، مارکس، گوته تاثيرات چشم گيری در نوع نگاه روشنفکران مسلمان و تلقی آنان به تاريخ اسلام، اهميت نگاه فلسفی، جهت گيری طبقاتی، نقد مناسات حاکم، از خود به جا گذاشته هست._ تفسير جديد متفکرين مسلمان در همه جا پيام اصلی اش مسئله نگاه جديد به انسان و اجتماع بر اساس جهت گيری نظام ارزشی متن قرآن بود. بنابر اين نگاه جديد بيش از آنکه مسئله سياست و قدرت سياسی و روابط سياسی و تضادهای سياسی را در جوامع مسلمان نشين مدنظر داشته باشد مسئله بافت اجتماعی، تضادهای اجتماعی و تاثير گذاری نيروهای اجتماعی و در نهايت حرکت های اجتماعی و نهادهای اجتماعی و جنبش های عمومی و بويژه تحولات فرهنگی و فکری را مدنظر داشته است. و برای اينکه بتواند در اين عرصه های موثر باشد و تغيير و تحولات اجتماعی را شتاب بخشد، جهت گيری اجتماعی اش به طرف  توده مسلمانی بود که نگرش فقاهتی بطور کامل و همه جانبه ذهنيت و اعتقاد انرا تغذيه کرده و می کند. برای شناخت بهتر اين نحله نو و جديد که تمامی مسائل را در عرصه اعتقادی به موضوع توحيد و در حوزه اجتماع به مسئله منافع توده مسلمان و عنصر آگاهی و در عرصه انسان شناسی به اصالت انسان تکيه می کند، چاره ای نداريم مگر اينکه اشاره ای گذار به مسئله بازسازی انديشه فقاهتی در عصر حاضر بپردازيم. در اصل با بررسی بازسازی انديشه فقاهتی و رويکرد نحله چپ مسلمان به امر قدرت سياسی زمينه های لازم بحث پيوند دين با مسئله سياست را در شرايط حاضر روشن می کند.
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